
 

 
 

 
 
 

 دوفصلنامة علمي تخصصي فلسفة اسلامي
 9315 زمستانـ پایيز /   3/ پياپي  دوم / شمارة دوم سال

 5عوالمتطابق 
 2حسين شریفي کندري   

 چکيده 
 پيوسته نقش بستهاعتقاد به عوالم متعدد و استدلال بر آن از دير زمان در السنه عام و کتب خواص 

 اند؛هم متطابق اند. اين عوالم بر هاي متعددي بر اثبات آن اقامه کرده دانشمندان استدلالو  است
يعني هر عالم مادون به منزله ظل عالم مافوق است، و عالم بالاتر همان عالم پاييني است 
منهاي نواقصش. از جهت حضور نيز عوالم بالا در تمام مراتب پايين حضور دارند و لاعکس؛ 

لم ، در عاشود يمعبارت ديگر هر آنچه در عالم طبيعت با وجودي مادي و جسماني يافت به
؛ اما با وجود مثالي و عقلي و الهي، نه با وجود مادي شود يممثال و عقل و عالم اله نيز يافت 

که در عالم  تر يقوي است از حقيقتي ا هيساطور هر آنچه در عالم مثال هست، و طبيعي؛ همين
ود عقل و روح وجود دارد، و آنچه در عالم عقل يا عالم بالاتر از آن وجود دارد در واقع وج

 يتر نييپاوجود دارد. از اين نوع بالاتري و  تر نييپابرتر همان وجودي است که در عوالم 

بالاتر  ، به اين نحو که هر پاييني رقيقة حقيقتکنند يمتعبير « رقيق »و « حقيق »به 
 از خود است. 

 واژگان کليدي

  ، تشکيک، بسيط الحقيقه.عوالم، تطابق عوالم، وجود برتر، وجود جمعي
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 مقدمه
اي فلسفي ـ عرفاني است تا نشان دهد وجود، داراي  اين نوشتار در صدد اثبات مسئله

 تر به اين صورت که هر عالم بالا باطن عالم پاييناند، عوالمي است که در طول هم واقع شده
از خود است و عوالم باهم تطابق دارند، نه تباين. بحث تطابق عوالم، تحت تأثير مسئلة 

، نخست در عرفان مطرح شد و سپس صدرالمتألهين در کتب مختلف خود حضرات خمس
 ، اصطلاح تطابق عوالم در کتب عرفا به کاربه آن پرداخت. البته تا آنجا که نويسنده استقرا کرده

 است.   نرفته و صدرالمتألهين نخستين کسي است که اين اصطلاح را به کار برده

 عوالم وجود
به نام عالم طبيعت با تکيه بر حس و عيان اثبات را وجود، عالمي  حکما در بحث عوالم کلي

 گويا اگر کسي سوفسطايي نباشد، وجود عالم طبيعت را توسط حواس ظاهري. کنند يم
 کنند يمکند و نيازي به استدلال ندارد. حکما عالم ديگري را نيز ذکر  وضوح ادراک ميبه 
عالم طبيعت، چه اينکه آن عالم الوهيت است؛ و  شود يمبا دليل و برهان اثبات وجودش که 

موجد و محدث  تواند ينمو چون خودش  ،در حدوث و تغيرو دائماً  عالم قوه و انفعال است
اخير  . با قيداستنياز از علت  بيمادي و غير منتهي شود که مبدئي ناچار بايد به  ،خود باشد

 عالمي فوق عالم الهي امکان ندارد، که وجود ميرس يمنياز از علت است( به اين نتيجه  )بي
و استحاله آن نزد حکما ضروري است. اما آيا ممکن است عالمي  ديآ يمو الا تسلسل پيش 

 گذشت که همچنانمادون عالم ماده وجود داشته باشد؟ جواب حکما منفي است؛ چون 
 ؛فعل و ايجاد نه ،و در جاي خود با برهان اثبات شده، عالم ماده، عالم انفعال و پذيرش است

 پس برهاناً عالمي مادون عالم ماده که معلول و ظل اين عالم باشد وجود ندارد. 
 ،دانند يمحاصل آنکه حکما وجود اين دو عالم )عالم ماده و عالم اله( را قطعي 

 ين اين دو عالم اختلاف نظر دارند.اما در اثبات عوالمي ديگر ما ب

  عوالم در حکمت متعاليه
عوالم را نيز بر سه قسم  ،و به حسب آن از سه نوع ادراک سخن گفته شدهعاليه در حکمت مت

  :از ادراک بر عالم خود انطباق دارد يکه هر نوعاند  کردهتقسيم 
 الطبيةي  الحسي  الصورة هي  الأول  النشأة: إدراكي  ثلاث  نشآت الإنساني  للنفس إن
 الأشباح يه الثاني  النشأة و... نياالد لها عقال و الظاهية الخمس الحواس مظهيها و
 الغيب عالم لها عقال و الباطن  الحواس مظهيه و الحواس هذه عن الغائب  الصور و
 المةقول و الةقل دار و المقيبين دار يه و الةقلي  يه الثالث  النشأة و... الآخية و
ديگر  و در جاي .1 بالفةل عقلا صارت إذا الإنسان من الةاقل  القوة مظهيها و

 2.ثلاث  الةوالم أن كما أنواع ثلاث  الإدراك فبالحقيق فرمايد:  مي
                                              

 .29، ص1، جاسفارصدرالمتالهين،  .9
 .372، ص3. همان، ج2
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توجه به اين نکته لازم است که صدرالمتألهين به تبع شيخ اشراق در عالم عقلي به عقول 
مشاء حکماي برخلاف ؛ ددانتا منحصر نميرا در ده عقول طولي است وطولي و عرضي قائل 

 .دانند و عقول طولي را منحصر در ده مي اندکه عقول عرضي را اثبات نکرده

 گانه از نگاه علامه طباطبایيعوالم سه
والم الكلي  ثلاث : عالم الةقل وعالم المثال أن الة» فرمايد:علامه طباطبايي در اقسام عوالم مي

 کند:گونه ترسيم ميسلسله عوالم را اين ايشان 9«.عالم المادةو
 شود و تمام کمالات وجوديواجب تعالي صادر ميعالم عقل: عالمي است که از  .5

شود  اين عالم داراي فعليت تام است و هيچ جهت قوه و استعداد در آن يافت نميرا داراست. 
 2تر است؛ ، به مبدأ هستي نزديکو از حيث رتبه از دو عالم بعدي اسبق و اعلي بوده

ه، آثار ماده را، از قبيل کميت، اي از وجود است که با وجود تجرد از مادعالم مثال: مرتبه .2
توان گفت اين عالم، واسطه و برزخ ميان مجرد کيفيت، شکل، وضع و ... داراست. مي

 محض و مادي صرف است؛ 
 ترين عالم از حيث مرتبه وجود است. موجودات مادي داراي استعدادعالم ماده: پايين .3

کند و غايت حرکت عالم رکت ميتدريج از قوه به فعليت ح اند اما اين استعداد بهو قوه
 3مادي، تجرد است.

 از آنجا که وجود، حقيقت واحد تشکيکي و داراي مراتب شديد و ضعيف است،
اي که از جهت وجودي اقوا و اشد باشد، بر مراتب ديگر، مقدم است؛ بنابراين عالم عقلي، هر مرتبه

شدت وجودي اش، بر عالم ماده به علت شدت و قوتش، بر عالم مثال، و عالم مثال هم به سبب 
 0باشد.مقدم است. بنابراين عالم عقل، بر عالم مثال، و عالم مثال محيط بر عالم ماده محيط مي

 فرمايد: علامه طباطبايي در ادامه مي
أن الةوالم الثلاث  متطابق  متوافق  نظاماً بما عليق بكل منها وجودا؛ً وذلک لما تقدم أن كل 

 ففی عالم المثال نظام مثالی عضاهیال مةلولها بنحو أعلی وأشيف؛ عل  مشتمل  علی كم
نظام عالم المادة وهو أشيف منه، وفی عالم الةقل ما عطابق نظام المثال، لكنه موجود 

 3؛بنحو أبسط وأشيف وأجمل منه، وعطابقه النظام اليبانی الذی فی الةلم اليبوبی
                                              

 .3، و مرحله يازده، فصل91و  97دوازده، فصل ، مرحلهنهاع  الحكم ؛ همو، 290، صبداع  الحكم سيدمحمدحسين طباطبايي،  .9
 .91، فصل 92، مرحله نهاع  الحكم ، همو. 2

 .22ـ 24، فصل همان. 3

 .91، فصل همان. 0
 .. همان3
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يعني در عالم مثال، نظام مثالي  ؛وافق هستندگانه از حيث نظاماتشان متطابق و متعوالم سه
اشرف و أتم از آن است )با اين بيان که نظام  است؛ منتها حاکم است که مشابه نظام مادي

 يافتة نظام مثالي است. البته تنزل به اين معنا نيست که نظام بالايي بعينه عالم مادي، تنزل
بلکه به اين معناست  ؛شود يمتجافي گفته ن به آ اصطلاحاًبه عالم مادون سرازير شده باشد که 

و در عالم عقلي، نظامي مطابق  ،ظل عالم مافوق است( ،عبارتي هکه عالم پايين اثر و معلول و ب
 تر، و بالاتر از آن، نظام ربوبي استتر و کاملنظام مثالي حاکم است؛ لکن به نحو بسيط

 .اردتطابق دو با نظام عقلي است که در علم الهي موجود 
علامه همچنين حوادث عالم مادي را معلول عالم مثال، و موجودات عالم مثال را معلول 

  9داند.عالم عقل مي

 دليل بر وجود عوالم متعدد
 تقسيم موجود به مادي و غير مادي، عقلي و انحصاري است؛ ولي منحصر کردن عوالم

 عوالم ديگري باشد غير مادي به مثال و عقل، حصر عقلي نيست؛ بلکه احتمال دارد
، مادي اثبات عوالم ديگر غير از اين عالم ايحکما بر 2که خصوصيات آنها بر ما معلوم نيست.

 م. يکناجمال اشاره مي سه دليل از آنها بهکه به  اندهدآوردلائلي 
طبق قاعدۀ امکان اشرف و اخس، وجود عالمي برتر از عالم ماده قابل اثبات است؛ : دليل اول

 لم ماده قابل تبديل و تحول است و اين تحولات ناچار بايد به اصول ثابتي بازگردندچون عا
 حافظ شخصيت و نوعيت ماده باشند. پس قهراً عالمي که در آنجا صور، قائم به ذات باشندکه 

 نه قائم به محل، و نيز مجرد از ماده باشند نه مشوب به ظلمت ماده، وجود خواهد داشت.
 الذات احدى بسيط واحد از «الواحد الا عنه يصدر لا الواحد» مسلمّ اصل بر بنا :دليل دوم

 موجودات وجود، عالم در که است حالى در اين و ،شود نمى صادر بسيط معلول يک از بيش
 که داراي جهات کثير تىعل بايد انىّ برهان مقتضاى به بنابراين ؛است رؤيت قابل دىمتعد

 و به عبارتي، از او صادر شده باشند مادى متکثر موجوداتوجود داشته باشد تا است 
 عالمى يت،ماد و تاحدي عالم بر علاوه وجود، نظام در پساو واسطه صدور کثرت شود. 

 3.دارد وجود است، محض کثرت و محض وحدتميان  واسطه که ديگر
 0بات کند.تواند عوالم فراتر از ماده را اثو مکاشفات عرفا نيز مي دليل سوم: سخنان معصومين

                                              
 هىو  و للمثىال  مةلولى   المادعى   الحوادث و المجيد الةقل و المثال و المادة عالم هی و طولا متيتب  كلي  ثلاث  عوالم للوجود أن .9

   (.099، ص7، جاسفار)سيدمحمدحسين طباطبايي، پاورقي  لةقلل مةلول
 .971، ص2، جآموزش فلسفه، يزدي مصباحمحمدتقي . 2
 .31، صشرح کتاب القبسات، مييداماد. 3

 .9479، ص7، ج مجموعه آثار؛ مرتضي، مطهري، 971، ص2، جآموزش فلسفه، يزدي مصباحر.ک: محمدتقي  .0
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 عوالم در نگاه عرفا
 اند. آنها عوالم خلقي را،گانه پرداختهعرفا پيش از فلاسفه و بيش از آنها به بحث عوالم سه

 دانند و به جزئيات اند از سه عالم عقل، مثال و ماده، متشکل مي که بر تعينات خلقي مترتب
 ت که عرفا قبل از حکمااند. عالم مثال از جمله عوالمي اسهر کدام جداگانه پرداخته

 : گويد مي نقد النصوصاند. جامي در را مطرح کرده و درباره جزئيات آن سخن گفته آن
خاطر مباينتي که بين آن دو وجود  چون ارتباط بين ارواح و اجسام متعذر است به

بدان جهت دارد و از طرف ديگر امداد رباني بايد از عالم ارواح به عالم اجسام برسد، 
 ند عالم مثال را که برزخ و جامع آن دو عالم است خلق کرد تا ارتباط بين آن دو عالم،خداو

؛ همچنين انسلاخ شوند يمممکن باشد. ارواح در عالم مثال و با مظاهر مثالي متجسد 
 9دهد.از صور طبيعي و ارتقا به روحانيت در اين عالم رخ مي

 .کند يمثلاثه را اين گونه تبيين  ترکه در بحث مراتب تعينات استجلايي، عوالم ابن
  2«.فأقيب الةوالم نسب  الی الميتب  الالهي  انما هو عالم الارواح ... ثم عالم المثال... ثم عالم الاجسام»

 تر، و به مراتب عالم ارواح، همان عالم عقول و نفوس است که نسبت به ساير عوالم، بسيط
3.تر است ت نزديکالوهي

 

 حضرات خمس
که تجلي حضرت ذات در مقام تعين  ،ي که گذشت به علاوه مرتبه تعين علمي حقسه عالم

 مجموعاً ،که جامع هر چهار عالم قبل است ،و مرتبة انسان کامل ،احديت و واحديت است
جايگاه ظهور،  ،. حضرات خمسدهند يمرا در اصطلاح عرفان تشکيل « حضرات خمس»

 .شود ميدر اين پنج مرتبه منحصر  و تمامى مراتب وجوداست تجلي و طلوع الهي 
عالم اعيان ثابته،  :داند يم عوالم را پنج تعداد شرح فصوص الحکم مقدمهدر نيز قيصري 

 0عالم ملک، عالم عقول و نفوس مجرده، عالم مثال و عالم انساني )که جامع جميع عوالم است(.
آنها نيز از صدر کلامشان تطابق و  پردازند يمنيز به اين پنج قسم آملي  زاده علامه حسن

 .ميپرداز يمتطابق اين عوالم  ۀبه نحو تطابق عوالم در عرفانالبته ما در بحث  شود.استفاده مي
که نزد اهل کشف و شهود، وجود مطلق، يکي بيش نيست و آن،  شوند يمايشان متذکر  اجمالاً

به اين صورت  ،شود يموجود حق متعال است و وجود همه موجودات به آن حضرت منتهي 
                                              

 .33ـ30، صلنصوصنقد ا ،جامي . ر. ک: عبدالرحمن9
 .907، صتمهيد القواعدترکه،  . ابن2
 .333 ـ 333، ص2، جعين نضاخجوادي آملي، عبدالله ک: . ر.3
 .999ص ،9، جشرح فصوص الحکمداوود قيصري، . ر.ک: 0
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 اند و اين وجود در هر عالمي موجودات کونيه، مظاهر و مرائى آن وجود مطلقکه همه 
 : آن عالم داردب با سمتناظهورى  ،مختلفاز عوالم 

بدان که نزد اهل کشف و شهود، وجود مطلق، يکى بيش نيست و آن وجود حق است 
و موجودات کونيه،  تعالى شأنه، و وجود جميع موجودات به آن حضرت منتهى است

اند و اين وجود را در هر عالمى از عوالم مختلفه  همگى مظاهر و مرائى وجود مطلق
 ظهورى است در مظاهر خلقيه و مجالى کونيه؛ پس بدان که حضرات کليه، پنج است

. نامند...  که آن را حضرات خمسه گويند و هر حضرتى از آن حضرات را عالمى مى
 صليه پنج است: اول، هويت غيب مطلق است که آن حضرتحضرات کليه و عوالم ا

و عالم احديت ذات بذاته و عالم اعيان ثابته است؛ دوم، حضرت و عالم جبروت؛ سوم، 
حضرت لوح محفوظ و نفس ناطقه کليه و عالم امر و عالم ملکوت؛ چهارم، حضرت 

 9.عالم ملک؛ پنجم، عالم انسان کامل

 تطابق عوالم در فلسفه
دانند و معتقدند که اين عوالم به صورت طولي و به نحو عوالم وجود را متکثر ميفلاسفه، 

 اند. بنابراين بعد از مرتبه اسماي الهي، عالم مجردات استمعلولي بر هم مترتب   ـ علّي 
تر  که آنها از نقائص و حدود مادي مبرايند. عالم مجردات نسبت به عالم مادي برتر و کامل

 ها و فيوضات حق به واسطه آن عوالمت، علت عالم مادي است و جلوهو بدين جهاست 
شود، همه به نحو رسد و آنچه از کمالات وجودي در عالم مادي يافت مي به عالم ماده مي

عبارت ديگر کمالات موجود در عالم  هب ؛دارد تر در عوالم بالا وجودبرتر و با وجودي کامل
 اند.ا وجودي ضعيف در اين عالم موجود شدهکه ب يندتنزلات عوالم بالا ،ماده

  گويد: استاد انصاري شيرازي در اين باره چنين مي
 بين مراتب وجود، تطابق است و مرتبه مافوق، نسبت به مادون، عليت دارد و هر چه در معلول
به طور تفصيل و تفرقه و فتق هست، در علت به طور رتق و جمع و اجمال و بساطت 

، هاي موجودات عقليموجودات مثالي و برزخي، اظلال و أفيا و سايه وجود دارد... .
اند... . مسلمّاً هرچه موجود مادي دارد،  و موجودات حسي، اظلال موجودات مثالي

 موجود مجرد با زيادتي همان را دارد؛ يعني کمالات موجودات مادي را به نحو برتر دارد؛
 کمالات همه موجودات را دارد هايش را ندارد چنانکه واجب تعالياما نقص

 3و2.ء شيَْ کلُِّ ملََکوُتُ بيِدَهِِ الَّذي فسَبُْحانَ هايشان را ندارد... و نقص
                                              

 .911 ـ 917، صممد الهمم در شرح فصوص الحکمزاده آملي،  حسن حسن. ر.ک: 9
 .13 (:37). يس2
 .317، ص3، جدروس شرح منظومه يحيي انصاري شيرازي، . 3
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 تطابق در کلمات قدما
 خورد.تطابق عوالم با همين اصطلاح کنوني در کلمات فلاسفه پيشين کمتر به چشم مي

در آثار آنها کلماتي چون گرچه بعضي سخنانشان از تطابق عوالم، حکايت دارد. البته 
 ،اثولوجيامعلم اول در کتاب  مثلاًو... به کار نرفته است؛ «  بقالعوالم متطا»يا  «تطابق عوالم»

معتقد است که موجودات عوالم بالا نسبت به عوالم پايين، علت و واسطة  9که منسوب به اوست،
  در مراتب پايين موجود است:اند، و صنمِ حقايق موجود در مراتب بالا،  فيض وجود و کمالات
 الثانی والإنسان النفسانی الةالم فی الذی الثانی الإنسان عل  بنوره عفيض الةقلی الإنسان
 هذا كان فإن الأسفل الجسمانی الةالم فی الذی وهو الثالث الإنسان عل   بنوره عشيق
 ولست الةقلی نوالإنسا النفسانی الإنسان الجسمانی الإنسان فی إن قلنا وصفناه ما عل 
 أفاعيل بةض عفةل أنه وذلک لهما صنم وأنه بهما متصل أنه أعنی لكنه هما هو أعنی

 كلمات الجسمانی الإنسان فی أن وذلک النفسانی الإنسان أفاعيل وبةض الةقلی الإنسان
 الكلمتين كلتا الجسمانی الإنسان جمع فقد ،الةقلی الإنسان وكلمات النفسانی الإنسان
 2.الصنم صنم لأنه ندرة قليل  فيه أنهما إلا والةقلی انیالنفس أعنی

شود که صراحت در تطابق عوالم دارد.  در کلمات حکماي قبل از ارسطو نيز مطالبي يافت مي
البته سخنان حکماي قديم مانند متوني است که در کلمات حکماي بعدي شرح داده شده است؛ 

3.متأخرين در کلمات حکماي سابق ريشه داردتوان ادعا کرد که بيشتر سخنان رو مي ازاين
 

 مانند: در کلمات معاصران ملاصدرا و استادان ايشان نيز به تطابق عوالم، اشاره شده است؛
 فانه اشيف، وجه عل  الاشياء صورة ه  ذاته فان ومطابقاتها، الاسباب عةلم فالاول
 ذاتها عقلت اذا وه .  الةل نفس ه  عل الأ الةالم ف  الةالم وصورة الاشياء لكل عل 
 0.الاعل  الةالم ف  المةلولات تةقل فقد

                                              
امـروزه ايـن نظـر مـورد تأييـد      . داننـد  مـي فلـوطين  الف آن را ؤمنام اي عده ؛اختلاف است اثولوجيالف کتاب ؤمدربارۀ . 9

گويـد: معلـم    کنـد، ولـي در بيشـتر جاهـا مـي     در جاهاي مختلف از اين کتاب نقل مـي صدرالمتألهين محققين است. 
 اثولوجيـا ، و مراد همان کتاب «اليبوبي  مةيف  في سف معلم الفلا»گويد: قال  برخي جاها مي معلم اول و دريا  الفلاسف 

حال، سخنان صدرالمتالهين ظهور بلکه صراحت اياست. علي اليبوبي  مةيف به زبان عربي همان  اثولوجياچون  است
 ارسطوست. ،در اينکه مولف آن کتاب دارد

 .907، صاثولوجيا. أفلوطين، 2

 .233، صاثولوجيا أفلوطين،.ک: ر. 3

 .932ص، فلسفى و عرفانى رسائل ،قاينى حکيم. 0
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 تطابق عوالم در مشاء و اشراق
که گذشت، مشاء، عالم اند و همچنانحکماي مشاء و اشراق، هر دو به عوالم وجود پرداخته

 آورند.پذيرند و بر اثبات آن دليل ميولي حکماي اشراق آن را ميمثال را قبول ندارد، 
 مخصوصاً ،در کلمات آنها ،حال بحث از اينکه اين عوالم بر هم تطابق دارند يا نه در عين

البته در حکمت اشراق سخن از مثُل افلاطوني به ميان  .خوردکمتر به چشم مي ،مشاءحکماي 
 .9واند به معناي تطابق عوالم باشدت که مياست آمده 

 ائل هستند؛ با اين تفاوتهم حکماي مشاء و هم اشراق، به ترتيب طولي موجودات ق
که عالم  باور دارد و معتقد استطولي  ةگان به عقول ده ،سينا بعد از واجب تعاليکه ابن

سينا نظامِ هستي از واجب تعالي جسماني از عقل دهم صادر شده است. بنابراين طبق نظر ابن
ي ختم ماد و در نهايت به عالمرسد  ميعالم عقل )عقول عشره( به شود و سپس شروع مي

 الأشيف من الوجود ابتدأ شده است: واقعالاشرف فالاشرف براساس مراتب شود و اين مي
  2.فالأشيف الأشيف إل  فالأخس الأخس من عاد ثم الهيول ، إل  انته  حت  فالأشيف

  :اما در فلسفه اشراق دو نظام ديگر به اين نظام اضافه شده است
 ؛واقع است عالم مادهعالم مثال، که بين عالم عقل و . 9

 ،عقول عرضي؛ شيخ اشراق به تبع افلاطون معتقد است که هر نوعي در عالم طبيعت. 2
 شود.اداره مي ،النوع نام داردتحت تدبير عقل مجردي که رب

 د.  را قبول ندار نظامسينا اين دو  ابن
شود، هاد ميگونه کلمات آنها براي تطابق عوالم استشدرخور توجه اينکه هرچند به اين

گردد، وقتي به بحث اما از آنجا که ريشه بحث تطابق در فلسفه به تشکيک در وجود باز مي
 بينيم تشکيک را در حوزۀ ماهيات دانستهکنيم ميدر حکمت اشراق توجه ميتشکيک 

 اند؛ يعني هرچه از اشتداد و برتري موجودينوعاً از دايره کيفيات و کميات فراتر نرفتهو 
اند  اند، همه در حيطه کيفيت يا کميت شديد است که از اعراضود ديگر حرف زدهبر موج

 اند، از قبيل تشکيک بين سواد و بياض شديد نسبت به سوادهايي هم که زده مثالو 
 3و بياض ضعيف است.

 دانند با اين تفاوتمشاء نيز همانند اشراق، تشکيک را نوعاً در اعراض جاري مي
اند، همان ماهيت لاشتراک افراد متفاضل، از آن جهت که متفاضلاکه معتقدند مابه

                                              
توان جـوهري عقلانـي را در نظـر گرفـت کـه فقـط       . شيخ اشراق معتقد است که در ازاي هر نوع از موجودات مادي، مي9

 واجد کمالات همان نوع باشد.و در ايجاد آن، نقش واسطه را ايفا کند.
 .927، صات و التنبيهاتالاشارسينا،  . ابن2

 .344 ـ 211ص ،9 ج ،مصنفات مجموعه اشراق، شيخر.ک:  .3
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بلکه معتقدند وجود افراد  ؛دانندالامتياز افراد متفاضل را ماهيت آنها نميما مابها آنهاست؛
 دانند،شود. اساساً چون آنها وجودات را متباين از هم ميمتفاضل باعث امتياز آنها مي

 ر مشاء از آن جهتدانند. پس حقايق وجودي در نظايز و کثرت ميرو وجود اشيا را مناط تم ازاين
 9اند. اند هيچ نحو وحدت و اشتراکي ندارند؛ يعني متباين به تمام ذات حقايق وجوديکه 

اين نحو تشکيک نيز با تطابق عوالم اند.  مشاء وحدت و اشتراک را تنها در ماهيت افراد قائل
بالا  الاشتراک آنهاست؛ ثانياً مرتبهالامتياز افراد غير از مابهچندان سازگار نيست؛ چون اولاً مابه

اند نه متطابق، و اگر نوعي اشتراک در مراتب ديده  از وجود با مرتبه پايين، از جهت وجودي متباين
 آن اشتراک در ماهيت آنهاست. بنابراين چيزي از تطابق عوالم در آثار مشاء متأخرشود، مي

 خورد. به چشم نمي

 ابق عوالم در حکمت متعاليهتط
 و امثال اينها را در آثار« متطابق العوالم »و « تطابق عوالم»که اصطلاح  سوفيحکيم ملاصدرا اولين فيل
در زمان  توان گفت اين بحث براي اولين باراي که مياند؛ به گونهمختلفشان به کار برده

رد پاي توان نيز ميگذشتگان ت در کلما ،که گذشتاست. البته همچنانمطرح شده ملاصدرا 
 اند. وجو کرد؛ ولي آنها اصطلاح تطابق عوالم را به کار نبرده اين بحث را جست

 روشني از تطابق عوالم، وجودات طولي اما صدرالمتألهين در آثار خود در مباحث متعدد، به
کمت البته حق مطلب اين است که بحث تطابق عوالم در ح است،يا وجود برتر سخن گفته 

 متعاليه نيز متأثر از عرفان است. 
 فرمايند: صدرالمتالهين در بيان اينکه آنچه در عالم دنيا تحقق دارد نظيري در عوالم ديگر نيز دارد مي

 والةقب  المةن  عالم فی نظيي وله إلا والدنيا الصورة عالم فی شيئا خلق ما سبحانه فالله
 نظيي أعضا وله والمأوى الآخية عالم فی ظيين وله إلا الةقب  عالم فی شيئا أبدع وما
 ء شی من فما الأشياء مبدع وهو الغيوب وغيب الحق عالم فی وكذا الأسماء عالم فی
 متطابق  والةوالم وجوهه من وجهو شئونه من شأن وهو إلا السماء فی ولا الأرض فی

 الحقائق حقيق   إل وهكذا الأدن  حقيق  والأعل  الأعل  مثال فالأدن  المياتب متحاذع 
 2.الأرواح عالم فی لما وقوالب أمثل  الةالم هذا فی ما فجميع الموجودات ووجود

له تشکيک در وجود و تصور صحيح بر مسئچون تصوير دقيق تطابق عوالم در فلسفه 
 وجودات طولي و جمعي مبتني است در اينجا ابتدا تشکيک فلسفي و مسئله وجود خاص

 .گيريم پي ميبحث تطابق عوالم را م و سپس کني بررسي ميو جمعي را 
                                              

 . 933 ـ 903ص ،9، جدر آمدي به نظام حکمت صدراييعبوديت،  عبدالرسول. ر. ک: 9
 .11ص ،الغيب مفاتيح . صدرالمتألهين،2



 12  5331/ پایيز ـ زمستان  3پياپي سال دوم / شماره دوم/نسيم خرد / 

 تشکيک در وجود
 تشکيک در فلسفه با تشکيک در عرفان متفاوت است. تشکيک در فلسفه به وجود است

 کنيم. در ادامه اين دو ديدگاه را بررسي مي 9.و در عرفان به ظهور
 آنچه نزد حکما وحدت حقيقي دارد حقيقت وجود است، و آنچه کثرت حقيقي دارد

الاشتراک آنها وجود است، بهالامتياز امور متکثر و ماباز همان وجود است، و با بيان اينکه مابه
 دهند. و ارجاع کثراترا به وحدت ارجاع مي 2اين نحو امور متکثر متفاضل يا متساويبه 

کنيم واحد مختلف انتزاع مي ياست که مفهومي که ما از وجود اشيادليل اين  هبه وحدت ب
 مشترک معنوي است.  ،اصطلاح، وجود و به است

شود. اگر واقعيات المتألهين، اساساً وحدتِ مفهومي از وحدتِ عيني ناشي ميبه نظر صدر
عيني، نوعي اشتراک و وحدت عيني نداشته باشند، ممکن نيست مصداق مفهومي واحد قرار 

ر دال بر وجود نوعي بگيرند. به همين سبب، صدق مفهومي واحد بر واقعيات متعدد و متکث
 و وحدت عيني در آنهاست. روشن است که بنابر اصالت وجود، مفهوم واحدِ وجوداشتراک 

هاي هاي خارجي، به حمل هو هو، ذاتاً قابل حمل است؛ پس همه واقعيتبر همه واقعيت
 يعني يک حقيقت است که جهان خارج 3، نوعي اشتراک و وحدت عيني دارند؛خارجي

ت؛ به تعبير ديگر، حقيقت وجود ذاتاً حقيقتي واحد است. از سوي ديگر، را پر کرده اس
توان کثرت موجود در خارج را منکر شد؛ يعني در خارج، حقايق وجوديِ متکثري داريم  نمي

 هيچ گونه تکثري داشته باشيم. که ذاتاً متغاير و متمايزند، نه اينکه يک حقيقت شخصي، بي
است و هم کثير؛ آن هم وحدت و کثرتي عيني، و اين جز  پس حقيقت وجود ذاتاً، هم واحد

پذير نيست. پس همة واقعيات خارجي و حقايق وجودي  در حقيقت وجود توجيه با تشکيک
 3.«إن الوجود حقيق  واحدة فی الكل متفاوت  بالأتم والأنقص» 0به نحو تشکيکي، متمايز و متکثرند:

 ت کثرت به وحدت لازم استبراي روشن شدن تشکيک در وجود و نحوه بازگش
به وجود  يمتعددموارد با وجود خاص و وجود جمعي بيشتر آشنا شويم. صدرالمتألهين در 

 .پردازيماختصار به توضيح آن مي بهکه در اينجا  7کرده است.خاص و وجود جمعي اشاره 
                                              

 .09 ـ 04ص ،9، جالقواعد ديتمه ريتحر نضاخ نيعجوادي آملي،  عبدالله ک:ر. .9

 امور متکثر متفاضل در کثرت طولي، و متساوي در کثرت عرضي تحقق دارد. .2

 .914، صتعليقه بر جکمت اشراق؛ همو،  17، ص7و ج 233ـ  933، ص9، جاسفارر.ک: صدرالمتألهين،  .3
 .931، ص9، جدر آمدي به نظام حکمت صدراييعبوديت،  عبدالرسول. 0
 .931ص ،7، جاسفارصدرالمتالهين،  .3
 . همـو، 11، صمجموعـه رسـائل فلسـفي   ؛ همو، 273، ص7و ج 337ـ   332، ص3، جاسفارصدرالمتالهين،  ر.ک: .7

 .9471ص ،2ج ،تعليقه بر الهيات شفا؛ همو، 247ـ  243ص، شرح اصول کافي
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 وجود خاص و وجود جمعي 

 فلاسفه پيشين معتقد بودندملاصدرا براي ماهيات نوعي، وجودهاي گوناگوني قائل است. 
 هر ماهيتي يک وجود مختص به خود دارد که البته ممکن است داراي افراد متعددي باشد؛

علاوه بر وجود خاصي که مورد قبول همه فلاسفه  ،اما ملاصدرا معتقد است: ماهيات نوعي
 صيداراي وجود يا وجودهاي جمعي ديگري هستند که هر کدام از آنها در مرتبه خااست، 

  :از مراتب تشکيکي وجود قرار دارند
إن ماهي  الجسم ومةناه، عةنی الجوهي القابل للابةاد، له أنحاء من الوجود بةضها أخص 
وأدنی وبةضها أشيف وأعلی، فمن الجسم ما هو جسم هو أرض فقط أو ماء فقط أو هواء 

ةی، لكنه جماد أو نار، ومنه ما هو جماد فيه الةناصي الاربة  موجودة بوجود واحد جم
فقط من غيي نمو ولا حس ولا حياة ولا نطق، ومنه ما هو جسم هو بةينه مغتذ نام مولد، 
فجسميته اكمل من جسمي  الجمادات والمةادن، ومنه ما هو مع كونه جسما، حافظ 

حياة حسي ، ومنه ما هو مع كونه حيوانا ناطقا مدركا للصورة متغذعا ناميا مولدا حساسا ذو
 ت، فيه ماهيات الاجسام السابق  موجودة بوجود واحد جمةی لاتضاد بينهاللمةقولا

 1ن.فی هذا الوجود الجمةی، لكونها موجودة علی وجه ألطف وأشيف وهو وجود الانسا
له انحاء من الوجود متفاوت  فی الشيف والخسّ  والةلو   بالجسم  المسمّ   ان المةن 

ليا، فليجز ان عكون فی الوجود جسم إلهی ليس والدنو من لدن كونه طبيةيا ال  كونه عق
 2.ء كمثله شی

علولي م ـداشته، نسبت به هم از رابطه علياز نظر ايشان، اين وجودها در طول هم قرار 
برخوردارند. وي از اين مسئله با تعبيرهاي متفاوتي مانند وجود خاص و وجود جمعي، 

 .ياد کرده است ...رقيقه ووجودات طولي عوالم، تطابق عوالم، حمل حقيقه و 
وجود خاصِ ماهيت، واقعيتي است که همه کمالات اجناس و فصول مأخوذ در حد تام 
خود را دارا باشد و هيچ يک از کمالات خارج از حد تام خود را واجد نباشد؛ به عبارت 

، وجود خاص ماهيت ناميده شود يملا واقع ديگر، واقعيتي که مصداق ماهيت بشرط
بنابراين اگر ما مصداقي داشته باشيم که ويژگي جوهر و جسم و نمو را داشته . شود يم

؛ چون تمام شود يمباشد و کمال ديگري نداشته باشد، به چنين مصداقي ماهيت گياه اطلاق 
 شدخصوصيات گياه را دارد و الا اگر نمو نداشت، در اين صورت وجود خاص جسم مي

شود.  بود، وجود خاص حيوان بر آن اطلاق مياراده هم مي اگر علاوه بر اين خصوصيات، دارايو 
                                              

 .247، ص3ج ،شرح اصول کافي. صدر المتالهين، 9

 .247همان، ص .2
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خود دو حد دارد: حدي  ،توان فهميد که وجود خاص هر ماهيتياز آنچه گفته شد، مي
 مقصودو مقدار وجودي است که دارد  ،وجودي و حدي عدمي. مقصود از حد وجودي

 .نقص وجود مذکور است ،از حد عدمي
 .بيش از يک ماهيت باشد د يک واقعيت، وجود خاصِبايد توجه داشت که امکان ندار

رو وجود   ايناز  ؛مستلزم کثرت و تفصيل است ،پس موجود بودن ماهيت با وجود خاص
 گويند.خاص ماهيت را وجود تفصيلي هم مي

 اما وجود جمعي ماهيت، واقعيتي است که کمالات آن ماهيت را داراست اما نقائص
 ،مصداقي است که حد تام ماهيت ،وجود جمعي ماهيتآن را ندارد؛ به عبارت ديگر 

؛ مثلاً وجود خاص هر عددي، وجود جمعي همه اعداد وجداناً بر آن صادق است نه فقداناً
چون که صد آمد نود هم پيش »گوييم: تر نيز هست. به همين اعتبار است که مي کوچک
چون صد، وجود جمعي بنابراين حمل نودِ لابشرط بر صدْ هيچ اشکالي ندارد؛ «. ماست

تمام اعداد مادون خود است. همچنين وجود خاص هر کميت و کيفيتي، وجود جمعي تمام 
 .  تر استتر و ضعيفافراد کوچک

در مقايسه وجود جمعي ماهيت با وجود خاص آن و دو حد وجودي و عدمي آن،  حال
مشترک توان گفت که وجود جمعي ماهيت با وجود خاص آن فقط در حد وجودي  مي

جمعي از وجود  ،شوند سلب ميوجود خاص اما همه مفاهيم کمالي ديگري که از ؛ است
، همه يا برخي از اين مفاهيم جمعي بلکه بسته به شدت و ضعف وجود ؛قابل سلب نيستند

  شوند. نيز بر اين وجود حمل مي
هايي که براي وجود جمعي ذکر شد نوعي شائبه برتر بودن وجود جمعي  در مثال

 خورد؛ اما بايد توجه داشت که وجود جمعي،سبت به وجودات خاص به چشم مين
برتر از وجودات خاص خواهد  ،به اين بيان که وجود جمعي اگر طولي باشد ؛اعم از آن است

 ،در عين اينکه با وحدت و بساطتش جامع وجودات خاص است ،اما اگر عرضي باشد ،بود
شود. مثلاً اگر صد به وجودات خاص نمي ولي اين جامعيت موجب برتريت آن نسبت

 شود، جامع آن صد ليوان است؛ليوان آب را در ظرفي بريزم، آبي که در اين ظرف جمع مي
 شود.ها نمي ليوانتک تکآب اما اين جامعيت موجب برتري اين آب کثير بر 

 وجود جمعي طولي و عرضي
 ،، اکنون بايد از اقسام آن بحث کنيمبعد از آنکه در باب وجود جمعي به اجمال سخن گفته شد

 وجود جمعي ممکن است به صورت عرضي يا به صورت طولي باشد. اما آنچه در بحث
 ما کاربرد دارد وجود جمعي طولي است؛ چون تطابق عوالم با اين نحو وجودْ قابل تصوير است.
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 يست؛اما وجود جمعي عرضي در عين اينکه جامع وجودات خاص است، از آنها برتر ن
ني هستند در يک ظرف ريخته مانند اينکه چند ليوان آب را که هر کدام داراي حدود معيّ

چون وجودهاي خاص متکثر، دارد. )اگرچه وحدت و بساطت  ،اين نحو وجود جمعي .باشيم
ما اين وجود جمعي، وجود طولي اند ا بدون حد و مرز و به نحو يکپارچه در اين وجود جمع

 اي بالاتر در مرتبهکه ماهيت طوليِ وجود جمعي خلاف نيست. بربرتر آن وجودات و 
کنند که وجود  از وجود خاص ماهيت جاي دارد. حکما اين مطلب را با اين تعبير بيان مي

 وجود آن است به نحو اعلي و اشرف؛ يعني اين وجود و مصداقطولي شيء، جمعي 
از مرتبه و اقواست،  واشد نسبت به وجود خاص ماهيت اعلي و اشرف است،  ،از ماهيت

، وجود طولي در اينجا با تشکيک. انسانو  ، حيوانمانند درخت 9؛بالاتري برخوردار است
فرض اين است که در مراتب تشکيکي وجود، هر مرتبه بالاتر  شود چون جمعي درست مي

رتبه علاوه کمالات ديگري که مشود ب تر يافت مي ر مرتبه پايينواجد همه کمالاتي است که د
براي ماهيت يا ماهيات مراتب وجود جمعي  ،اي از وجود پس هر مرتبه .تر فاقد آنهاست پايين
 .استاز خود  تر پايين
توان براي هر موجودي از موجودات عالم، وجود عقلي و بالاتر از آن، وجود بنابراين مي 

ني يا جسم به همين جهت است که در برخي از تعبيرات حکما جسم عقلا 2الهي قائل شد.
 البته همچنان که توضيح داده شد، 0خورد که خالي از دقت و ظرافت نيست.به چشم مي 3الهي

                                              
   .204، صالغيب مفاتيح على التعليقات ،واقوى اشيف بنحو الوجودات كل البسيط، الوجود، نوريمولي علي  .9
 الحيىوان  وطبىائع ! البتى   الموت عشوبها لا المحض الحياة عالم ف  وه  حي ، تكون لا وكيف: حي  كلها هناك التی الأشياء 

 .البتى   حيوانيى   ليسىت  عقليى   لأنّها الطبية  هذه من وأشيف أعل  هناك الطبية  أن إلا الحيوانات، هذه طبائع مثل هناك التی
 (.12ص ،اثولوجيا )افلوطين،

(. 737ص ،الغيـب  مفـاتيح . )صدرالمتالهين، أشيف و أعل  وجه عل  الأمي عالم فی موجود فهو الخلق عالم فی عوجد ما كل إذ
 . 323ص ،المسافر زاد بر شرحسيدجلال الدين آشتياني، ک: همچنين ر.

 .33ص ،3، شماره سسه امام خمينينشر مؤ ،مجله معرفت فلسفيعبوديت،  عبدالرسولک: ر. .2
نو من لدن كونه طبيةيا الی كونىه عقليىا،   دالاء من الوجود متفاوت  فی الشيف والخس  والةلو وبالجسم له انح المسميان المةنی  .3

 لنةوت اليبانيى  هو السميع البصيي المسمی بالاسماء الالهيى  المنةىوت بىا   كمثله شیء وفليجز ان عكون فی الوجود جسم الهی ليس 
 ( 247، ص3ج، شرح اصول الکافي)

 .(31، صالمسافر زاد بر شرحآشتياني، الدين  سيدجلال) است الهى جسم ربوبى، علم مشهد در انکشاف اعتبار به جسم

 مباحث به خود ادراکى قوه تکميل بدون و اند نپرداخته خود عقلى قوه تکميل به که کسانى»مرحوم آشتياني مي فرمايد: . 0
 بروز خود از العريس منه يبکي و الثکلى، منه تضحک که عقايدى و آرا و غريب و عجيب مطالب و پردازند مى اعتقادى

 ولى باشند، نظر صاحب احياناً و اطلاع صاحب منقول علوم در بسا چه اشخاص اين. نيستند کم نيز ما عصر در دهند، مى
 نجف در که ايامى در حقير. شود نمى عقايد در فکرى لغزش مانع ل،اصو به مربوط قواعد استحکام بدون فروع، در تبحر

 همين و نمود حيرت که شنيد اصول و فقه در ممسلّ و بزرگ اساتيد از يکى از مطلبى داشت، اشتغال تحصيل به اشرف
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جسم الهي به اين معنا نيست که اجسام با همين حدود و نواقصشان در مرتبه الهي تحقق 
بلکه جسم الهي، وجود اشرف و برتر و اجمالي و جمعي جسم است که در مرتبه ذات  ؛دارند

باشد، اما وجود خاص و تفصيلي ه وجود علمي ذات که عين ذات است، موجود مياحديت ب
جسم مربوط به مرتبه خودش است که محدود و داراي ماهيت است؛ به عبارت ديگر مرتبه الهي، 

 هاي جسم را واجد است نه نواقص و حدود آن را.به صورت لابشرط، فقط کمالات و دارايي
 إن المةنی المسمی بالجسم له انحاء»فرمايند: گونه مينصدرالمتألهين در اين باب اي

 9.«الخس ود متفاوت  فی الشيف ومن الوج
 ،موجود بودن ماهيت با وجود جمعي توان نتيجه گرفت که اولاًبا توضيحي که گذشت مي

بلکه ممکن است ماهيات بسياري با يک وجود جمعي  ؛مستلزم کثرت و تفصيل نيست
 تر و برتر از وجود خاص آن استوجود جمعيِ ماهيت، ضرورتاً کامل ثانياً ؛موجود باشند

 وجود آن است به نحو اعلي و اشرف.  ،و به عبارتي، وجود جمعي ماهيت
 شوند،توجه به اين نکته لازم است که آثار و کمالاتي که در وجود خاص يافت مي

 شوند، ر آن يافت ميشوند؛ بلکه به نحو برتر دبا همان حدود در وجود جمعي يافت نمي
 به بيان ديگر، آنچه در وجود جمعي موجود است، اصل و مبدأ کمالات است نه نواقص و حدود آنها.

اما وجود عقلي يا الهي  ؛شاغل فضاست ،وجود خاص جسم که در عالم ماده تحقق دارد مثلاً
 است؛جسم که در حقيقتْ وجود جمعي آن است، تمام کمالات جسم را به نحو برتر دار

 2شاغل فضا خواهد بود. ،بلکه واقعيتي است که اگر تنزل پيدا کند ،شاغل فضا نيستولي 
                                                                                                               

   تجسيم به قايلان که بود اين روز آن بحث و نمود مى تدريس طهارت مبحث استاد،. شد چاپ مقرر قلم به بعدها مطلب
 است اعلى مبدأ تجسيم به قايل ملاصدرا: فرمود استاد نه؟ يا ندا طهارت حکم به محکوم اسلامى فرق از - مجسّمه ـ
 فصل و جنس از او تجرد و صورت و ماده از حق تجرد بر دلايل همه آن که ملاصدرايى. داند مى جسم را خداوند و
 .دبدان جسم را خداوند دارد امکان مگر است، نموده اقامه وجود و تماهي از او تجرد و عقلى اجزاى از او تنزه و

 ممکن خود، خاص وجود از غير اشيا، آنکه بيان مقام در کافى اصول شرح در ملاصدرا که بود اين اشتباه منشأ
 علم رد است وجودى داراى خارجى، وجود بر علاوه جسمفرمايد: مي ،شوند موجود جسم جمله از متعدد اطوار به است
 جمله از و عقلى کلى وجود به موجود عقلى جسم ؛عقول عالم در است وجودى داراى نيز و ذهنى وجود اعتبار به انسان
 مشرب آنکه چه ؛حق علم در ـ خارجى وجود از قبلـ  علمى وجود حسب به جسم تحقق از است عبارت جسم اطوار

 علمى وجود در ،اجسام کليه بلکه ،جسم صورت و. شباحهابأ لا بحقايقها اشياست تحقق همان ،ذهنى وجود در تحقيق
 ربوبى شامخ مقام با مناسب وجودى به ،خارجى حقايق جميع مانند ،واحديت مقام در حق علم تفصيلى موطن و

 بنابراين. گيرد نمى تعلق مطلق معدوم به علم، چون حقايق؛ به است حق علم ملاک ايجاد، از قبل وجود اين و. موجودند
 سبب صناعى شايع حمل و ذاتى اولى حمل بين تفرقه عدم و. است الهى جسم ربوبى، علم مشهد در انکشاف اعتبار به جسم
 (.31، صالمسافر زاد بر شرحالدين آشتياني،  )سيدجلال« است تجسيم به قايلان از ملاصدرا :شود گفته که است شده

 .273، ص3ج ،شرح اصول کافيصدرالمتالهين،  .9

 .972ص ،9، جدر آمدي به نظام حکمت صدراييدالرسول عبوديت، عبک: . ر.2
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 فرمايد: صدرالمتألهين در اسفار مي
 الخاص  بوجوداتها بالفةل موجودة صارت إذا وتخالفت تباعنت أنما الممكن  الأنواع هذه أن

 ذلک قبل وأما آثارها عليها وعتيتب أحكامها عليها عصدق وجه عل  منها واحد بواحد
 9. وأشيف أرفع الوجود من آخي نحو الجمةی الوجود وهذا الجمةی الوجود فلها

 وحدت و بساطتْ شرط وجود جمعي
؛ يعني تمام کمالاتي وجود جمعي هميشه کمالاتي بيش از کمالات وجود خاص دارد

يکجا دارد. شود، وجود جمعي، همة آنها را خاص ماهيات متعدد يافت مي که در وجودات
 مثلاً وجود خاصِ البته وجود جمعي کمالات ديگري نيز دارد که در وجودات خاص نيست؛

اما وجود جمعي آن،  ؛و نموّ را دارد و نه بيشتر جسميتماهيت درخت فقط کمال جوهريت و 
 . ...و ناطقيت ،نظير حساسيتکمالاتي بر سه کمال مذکور، کمالات ديگري هم دارد؛ افزون 

 شود که وجود جمعي چه نحو وجودي است؟ر اينجا اين سؤال مطرح مياکنون د
 اين کمالات ةهم ،وجودي واحد و بسيط است که در عين وحدت و بساطت ،آيا وجود جمعي

در حقيقت، مجموع  اما ،نداشته باشدو بساطت هم شود وحدت  بلکه مي ؛يا نه ،را دارد
 اي واحد اند و مجموعه ر هم قرار گرفتهکمالات مذکور باشد که جدا جدا و متکثر در کنا

  فرمايد:استاد عبوديت در پاسخ به اين سؤال مي اند؟ را فراهم آورده
 کنيم شق دوم درست باشد فرض مي کما شق اول درست است. چرا؟ح به عقيده

 بساطت؛ و وجود جمعي به نحو تکثر شامل کمالات اضافي باشد نه به نحو وحدتو 
هر کدام  ،کنيم کمالات اضافي موجود در وجود جمعي مي به عبارت ديگر، فرض

 اند و وجود جمعي واقعيتي جداگانه در کنار وجود خاص باشد که به هم ضميمه شده
چون آنچه  ؛اند. اگر دقت کنيم اين فرض به معناي نفي وجود جمعي است را ساخته

جود چند وجود خاص است: وجود خاص درخت بعلاوه و ةمجموع ،ايم فرض کرده
ها  خاص حساسيت بعلاوه وجود خاص ناطقيت. معلوم است که هر يک از اين واقعيت

 ؛يک مصداق بالذات ماهيت ديگري نيستفقط مصداق ماهيت خود است و هيچ
 ؛حساس و ناطق نيست و بالعکس ،پس واقعيتي که وجود خاص درخت است

کمالات هم باشد، وجود واقعيتِ ساير  ،ها، ولو در کنار آن يک از اين واقعيتپس هيچ
ها نيست. اما مجموع سه واقعيت چه؟ جواب روشن است.  يک از ماهيتجمعي هيچ

 ،شيئي فرضي است نه شيئي حقيقي؛ يعني در خارج بجز سه واقعيت مذکور ،مجموع
کند  امر ديگري به نام مجموع وجود ندارد تا حکمي داشته باشد. آري، ذهن ما فرض مي

 و احکام ديگري دارد غير از احکام آنها. ،ست غير از هر يک از آن سهء ديگري ا شي ،مجموع
                                              

 .273ص ،7، جاسفار. صدرالمتالهين، 9
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 شود. خاص به يکديگر وجود جمعي حاصل نمياز ضميمه شدن وجودهاي  ،پس
 هم مصداق ،بساطته وحدته وه يک وجود واحد بسيط است که ب ،وجود جمعي

ت اخذ وجود جمعي آن اس کمالي است که در حد ماهيتي که اين وجودْ همه مفاهيم
 9.و هم مصداق مفاهيم کمالي و ماهيات ديگر اند شده

توجه به اين نکته لازم است که هر مرتبه از هستي، نسبت به مرتبه خودش، وجود  
با وحدتش جامع يعني  ؛اما نسبت به مراتب مادون خود، وجود جمعي است ؛خاص است

 باشد.کمالات مادون مي
چه بالاتر رود، وحدت، بساطت و جمعيت بيشتري گويد مراتب وجود هر  صدرالمتألهين مي

 شود:  اش افزوده مي يابد؛ برعکس، هر چه مرتبه وجود پايين آيد، کثرت، تضاد و تفرقه مي
 وأشيف أتم بةضها متفاوت  نشأت وللوجود الموجودع  فی مياتب للموجودات نإ

 الموجودات تكان وأقوى أرفع كانت كلما الوجودع  النشأة نإ... وأخس أنقص وبةضها
 والتفيق  التكثي إل  كانت وأضةف أنزل كانت وكلما أقيب والجمةي  الوحدة إل  فيها

 غيي الةوالم أنزل وهو الطبيةی الةالم هذا فی المتضادة الماهيات فأكثي أميل والتضاد
 من طيفين كل فإن والبيودة وكالحيارة والبياض كالسواد النفسانی الةالم فی متضادة
 واحد جسم فی مجتمةين غيي الطبيةی الوجود هذا فی متضادان فالأطيا هذه

 وهما واحد زمان فی مةا قبولهما عن الطبيةی الجسم وقصور الجمةي  عن لقصورهما
 عالم فی الوجود متفق  النفس عالم فی المختلفات وكذا واحد خيال فی موجودان مةاً
 الجمةي  فی الإلهي  والنشأة اليبوبی بالةالم کظنّ فما هكذا هذا كان فإذا... الةقل

 عوجب ما غيي من بوحدته الأشياء كل وهو واحد هناك الأشياء فجميع والتأحد
 2.حيثي  اختلاف

 تشکيک در وجود مستلزم وجودات طولي
، خاصشبر وجود افزون ماهيت نوعيه، هر تشکيک در وجود، مقتضي اين است که براي 

 ل هم باشند و هر يک از ديگري اشد و اقوا باشدوجود يا وجودهاي ديگري هم باشد که در طو
 اي از مراتب تشکيکي وجود جاي داشته باشد در مرتبهبه طوري که هر يک از آن وجودات 

ماهيت در وجود يعني اينکه  تشکيک، به تعبير ديگر ؛اي که ديگري جاي دارد غير از مرتبه
 اند، دارد که وجود همين ماهيتنوعيه واحد، علاوه بر وجود خاص، وجود يا وجودهاي ديگري 

                                              
 .33ص ،3، شماره معرفت فلسفيمجله عبدالرسول عبوديت، .  9
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 : اما به نحو اعلي و اشرف
 اي از مراتب تشکيکي وجود واجد هر مرتبهاين است که  اقتضاي تشکيک در وجود

 تر، همه آن کمالات کمالات ديگري و به تعبير دقيق ۀهمه کمالات مرتبه ما دون است بعلاو
 ه کمالات اين مرتبه نيز در مرتبهبه نحو اعلي و اشرف در مرتبه ما فوق هست و همچنين هم

 اي ماهيتي در مرتبه باز به نحو اعلي و اشرف. پس اگر وجود خاصِ ،ما فوق آن هست
از مراتب تشکيکي وجود جاي داشت، همه مراتب مافوق آن، وجودِ جمعي اين ماهيت 

.  ..را به نحو اعلي و اشرف دارند. هستند و آثار و کمالات متوقَّع از آن ماهيت
 چون ماهيت ؛بته پيداست که وجودات جمعي مفروضْ فرد اين ماهيت نيستندال

 ؛يک از آنها به حمل شايع قابل حمل نيست بر هيچ ،لا اعتبار شود مفروض وقتي بشرط
شود و يا بايد ماهيت را لابشرط اعتبار  بلکه يا به حمل حقيقه و رقيقه بر آنها حمل مي

موجب  ،ماهيت بر مصداق به اين نحو حمل و کرد تا به حمل شايع بر آنها حمل شود
جوهر سه »از باب مثال، نبات ماهيتي است که حد تامش ؛ فرد بودن مصداق نيست

اش همان  ترين مرتبه وجود آن از مراتب وجودات طولي است که پايين« بعدي نامي
بينيم. حال ماهيت حيوان را که حد  مثل درختي که در باغ مي ؛وجود خاص آن است

 گيريم. است در نظر مي «جوهر سه بعدي نامي حساس متحرک بالاراده»ش تام
بعدي بودن  پس وجود خاص يک حيوان، مثلاً ببر، هم داراي سه کمال جوهريت و سه

 ،و نموّ است و هم حس و حرکت و اراده دارد. پس وجود خاص ببر يا هر حيوان ديگري
خاص انسان نيز وجود جمعي وجود جمعي نبات )نه فرد نبات( هم هست. باز وجود 

تفکر هم دارد. باز به همان دليل،  ،چون همه آن کمالات را دارد، علاوه بر آن ؛نبات است
 اند و همچنين وجود هر يک از عقول وجود جواهر عالم مثال هم وجود جمعي نبات
رسيم به مرتبه واجب  اند و بالاخره مي در عالم مجردات تام نيز وجود جمعي نبات

ت که در مراتب تشکيکي وجود فوق آن متصور نيست و هر مرتبه ديگري مادون بالذا
« وجود الهي»پس وجود واجب بالذات هم وجود جمعي نبات است که به آن  ؛آن است
ترين  کند که نازل گويند. پس نبات وجودات و مصاديق طولي متعددي پيدا مي نبات مي

 رين آنها وجود واجب بالذات استآنها وجود خاص نبات يا فرد نبات است و بالات
ترين مرتبه  وجود الهي نبات است. هر ماهيت ديگري هم همين گونه است. پايينکه 

 وجودش همان وجود خاص آن است و وجودات ديگرش وجوداتي هستند که در مراتب
تا برسيم به وجود واجب بالذات که وجود  ،ندا اند که وجود جمعي آن طولي مافوق واقع

  . ..و بالاترين مرتبه وجود جمعي آن است. آن الهي
مراتب تشکيکي وجود، هر چه وجود رو به ضعف و نقص  اينکه در سلسله نتيجه

کند، به طوري که بر هيولاي  و قصور رود، مفاهيم ماهوي کمتري بر آن صدق مي
تر از آن قابل  ترين مرتبه از مراتب تشکيکي وجود است و نازل اولي، که نازل
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 و بالعکس هر چه وجود رو به قوت ؛کند ست، فقط ماهيت جوهر صدق ميتصور ني
کند، به طوري که بر واجب  و کمال رود، مفاهيم ماهوي بيشتري بر آن صدق مي

بالذات، که بالاترين مرتبه از مراتب تشکيکي وجود است و بالاتر از آن متصور 
 9د.ان وجود متطابقپس عوالم ... . کنند همه ماهيات صدق مي ،استثنا نيست، بي

 حمل حقيقه و رقيقه
 در فلسفه علاوه بر حمل اولي )اتحاد موضوع و محمول در مفهوم( و حمل شايع

 شود که با آن دو تفاوت)اتحاد موضوع و محمول در مصداق(، نوع ديگري از حمل مطرح مي
 به حمل حقيقه و رقيقه معروف است. دارد و 

ه الحكيم، مسمی بحمل الحقيق  واليقيق ، وهاهنا نوع ثالث من الحمل، عستةمل
مبنی علی اتحاد الموضوع والمحمول فی اصل الوجود واختلافهما بالكمال 

اشتمال الميتب  الةالي  ود الناقص فی الكامل بنحو أعلی وأشيف وعفيد وج والنقص،
  2.من الوجود علی كمال مادونها من المياتب

آيا اين دو گزاره  .«عقل اول انسان است»و « ستعلي انسان ا» :در اين دو مثال دقت کنيد
 اند يا در حمل، تفاوت دارند؟ در مثال اول، مراد اين است که واقعيتيشامل يک نوع حمل

يعني علي، وجود انسان است،  ؛شود که ماهيت انسان بر آن صادق استعلي، يافت ميبه نام 
داراست و ساير کمالات را که انسان  کند، ها حکايت ميانسان از آنماهيت که را و کمالاتي 

 مردم معمولاًو حمل شايع صناعي نام دارد  ندارد، او نيز دارا نيست. اين نوع حمل، اصطلاحاً
بر علي، حمل  و سلباً کنند. به موجب اين حمل، انسان ايجاباًاز اين نوع حمل استفاده مي

محمول  ،مل شايع صناعيمصداق انسان است. در ح و فقداناً شده است و علي، وجداناً
، انسان( بر وجود خاصش )علي( حمل شده است. برخلاف گزاره دوم که حمل در آن)

 ،از نوع حمل حقيقه و رقيقه است و در اين حمل، انسان بر وجود برتر خود حمل شده است
 نه وجود خاص خود. در حقيقت، عقل اول تمام کمالات انسان را به نحو برتر داراست؛

 ،که انسانهم دارد اما کمالاتي  ؛واجد است ،که انسان حاکي از آنهاسترا کمالاتي  يعني تمام
همچنان که علي، وجود  ،توان گفت عقل اول وجود انسان استبنابراين مي .فاقد آنهاست

، محمول «علي انسان است»انسان است. البته تفاوتشان در اين است که در گزارۀ 
محمول فقط  ،«عقل اول انسان است»گزارۀ شود، اما در ميبر موضوع حمل  و سلباً ًايجابا
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مصداق محمول است. در يک کلام،  شود و موضوع فقط وجداناًبر موضوع حمل مي ايجاباً
   9و در حقيقه و رقيقه، لابشرط است. ،حمل در شايع صناعي بشرط شيء

 وضع الفاظ بر معاني عامه
تفصيل مطرح  در علم اصول و منطق نيز بهاي است که بحث وضع الفاظ از مباحث گسترده

 ،پوشي از اختلافاتي که در نحوه وضع لفظ بر معنا مطرح شده است با چشمشود. مي
 پردازيم. مي نددقيقي که حکما در اين باب معتقند ةپرهيز از اطاله کلام، به نظريبراي در اينجا 

 ه براي معاني و صورياند نحکما تاکيد دارند که الفاظ براي روح معاني وضع شده
 که مخصوص عالم طبيعت است. بنابراين هر معنايي داراي صور و قوالب متعددي است

 ،استعمال الفاظ در هر عالمي و اند حقايق و روح آن صور و قوالب وضع شده ايو الفاظ بر
 قتمطابق با صورت و قالب آن عالم خواهد بود؛ ضمن اينکه استعمال لفظ در هر يک از آنها حقي

 است؛برقرار است که حاکي از مطابقت آن معاني  اي اتحاد هچون بين آن معاني نحو ؛است
 کند و در وضع آن اعتبارمثلاً لفظ قلم براي آلتي وضع شده است که در الواح، صورت ايجاد مي

 نشده که اين آلت از جنس چوب باشد يا آهن يا غير آن؛ بلکه حتي جسم بودن آن و محسوس
 ،همچنين درباره لوحي که قلم در آن .آن يا معقول بودن آن نيز لحاظ نشده است نقش بودنِ

. کند شرط نشده که بايد از جنس کاغذ يا چوب و مانند آن باشدنقش ايجاد مي
 ميزان نيز داراي مصاديق متعددي است که اين لفظ در همه آنها حقيقت است. ميزان هر چيزي

 کش ترازو با انواع و اقسامش اختصاص ندارد، بلکه به خط از جنس خودش است؛ مثلاً ميزان به
علم منطق،   .شودميزان اطلاق مي ،و شاغول و دماسنج و هر چيزي که آلت سنجش باشد

د و بالاخره اطلاق ميزان بر انسان بالاخص نشوعلم عروض نيز ميزان ناميده مي و علم صرف
ن ميزان در هر عالمي مطابق با آن نشئه حقيقي خواهد بود. بنابراي ياطلاق ،انسان کاملو 
که قرآن داراي ظاهر و باطني است و هر بطنش همچنان گويد واهد بود. صدرالمتألهين ميخ

 ،طور جميع حقايق موجود در عالمهمين ؛بلکه هفتاد بطن ،تا هفت بطن يداراي بطن ديگر
  2هستند. يمتعدد نوداراي مراتب و بط ،اعم از الفاظ و غير آنها

تواند در همه اين مراتب، بالحقيقه استعمال بنابراين لفظ ميزان و قلم لفظي است که مي
 و حتي نيازي به قرينه هم نيست؛ چون استعمال مجازي است که قرينه لازم دارد؛شود 

3که اين استعمال، حقيقي است. در حالي
 

                                              
 .971 ـ 977ص ،9، جدر آمدي به نظام حکمت صدراييعبوديت، عبدالرسول ک: . ر.9
رسـاله فلسـفي   ؛ ملاعلي نـوري،  931، صسه رسائل فلسفي. همو، 12، صمفاتيح الغيبر.ک: صدرالمتالهين، . 2

 .301ـ  307، صدروس معرفت نفسزاده آملي،  ؛ حسن حسنرسالة وحدت وجودهمو،  ؛بسيط الحقيقه کل الاشياء
 .  رمز و راز تأويل عرفاني از ديدگاه اهل معرفتجزوۀ  ،پناه يدالله يزدان

 .رمز و راز تأويل عرفاني از ديدگاه اهل معرفتجزوۀ  ،پناه .ک: يدالله يزدانبراي اطلاعات بيشتر در اين زمينه، ر. 3



 42  5331/ پایيز ـ زمستان  3پياپي سال دوم / شماره دوم/نسيم خرد / 

 تقریر تطابق عوالم
ول، علم واجب به اشيا، يک، عاقل و معقفلاسفه در ابواب متعدد فلسفه ازجمله مبحث تشک

 اند.به بحث تطابق عوالم پرداخته... بحث نفس و
تطابق  مفاتيح الغيبصدرالمتألهين که بيش از ديگران به اين موضوع پرداخته است، در 

  کنند:گونه تبيين ميعوالم را اين
 وهكذا الأدن  ق حقي والأعل  الأعل  مثال فالأدن  المياتب متحاذع  متطابق  الةوالم
 لما وقوالب أمثل  الةالم هذا فی ما فجميع الموجودات ووجود الحقائق حقيق  إل 
 9.روحه إل  بالقياس الإنسان كبدن الأرواح عالم فی

 ، عالم طبيعت، عالم مثال، عالم عقل و عالم الهي است«عوالم»روشن است که مراد از 
وع موجودي که در عالم طبيعت با وجودي ، اين است که هر ن«تطابق عوالم»و منظور از 

 ، همان نوع موجود، در عالم مثال و عالم عقل و عالم الهيشود يممادي و جسماني يافت 
 ، ولي نه با وجودي مادي و جسماني؛ بلکه در عالم مثال با وجودي مثاليشود يمنيز يافت 

در عوالم  ،ين نوع تطابقو در عالم عقل با وجودي عقلي و در عالم الوهي با وجودي الهي. ا
نيز در عالم  هر نوع موجود مثالي مثلاً ؛تحقق دارد ،بسته به شأن هر کدام از آنها ،ديگر نيز

و در عالم الهي با وجودي الهي وجود دارد و بالاخره هر نوع موجود  ،عقل با وجودي عقلي
الات مراتب عوالم هم در عالم الهي با وجودي الهي موجود است. بنابراين تمام کم عقلي

توان نوعي موجود است؛ يعني نمي ،با وحدت و بساطت و به نحو برتر ،مادون در عالم الهي
 تر يافت، مگر اينکه همان نوع در عالم بالاتر با وجودي مناسباز موجود را در عالم پايين

 کند: گونه تقرير ميصدرالمتألهين اين تطابق را اين 2شود.با آن عالم يافت مي
عالم المةنی ]ای عالم المثال[  له نظيي فیرة الا وفی عالم الصو ما خلق الله من شیء

الةالم له صورة ]ای وجود[ فی هذا خلق الله شيئا فی عالم المةنی والملكوت الا و ماو
ظل الم متطابق ... إن الأدنی مثال وهو غيب الغيوب، اذ الةووله حقيق  فی عالم الحق و

  3.هكذا إلی حقيق  الحقاعقدنی وحقيق  للأح وعلی والأعلی روللأ
حکما معتقدند به دليل تطابق عوالم، همين نظامي که بر اين عالم جاري است در عوالم 
بالا نيز جريان دارد؛ اما به نحو اتم و اشرف. بنابراين هر نظم و کمالي  که در اين عالم 

 ي عوالم برتر حکايت داردشود، به اندازه حد وجودي خودش از کمال وجودمشاهده مي
                                              

 . 11ص ،الغيب مفاتيحالمتالهين،  صدر .9

   .973، ص9، جدرآمدي به نظام حکمت صدرايي عبوديت،ر.ک: عبدالرسول  .2
 .303، ص3ج، شرح اصول کافيصدرالمتالهين، . 3
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 شود به نظام رباني که در علم ذاتي واجب است و علم ذاتي واجب،اينکه منتهي ميتا 
أن فوق » کنند:به اين مطلب اشاره مي الحكم  ع نهاعلامه طباطبايي نيز در  عين ذات اوست.

عنتهی إلی دأ هذا النظام، وسانخا له، هو مبهذا النظام الجاری فی الةالم المشهود، نظاما عقليا نورعا م
  9.«نظام ربانی فی علمه تةالی

 تطابق عوالم در کلام حاجي سبزواري
  :گويد مي« العقل وعالم الحس عالم تطابق في غرر»تحت عنوان،  منظومهحکيم سبزواري در 

 النورع  النسب تلک أظلال الطبية  عالم فی الواقة  الحسي  والهيئات الوضةي  النسب ههذ فكل»
 2.«وكمال لزعن  وصنم المةنوع  والهيئات

قهر حقيقتي است کند: حاجي سبزواري اين حقيقت را در ضمن يک مثال چنين بيان مي
 حقايق عالم که ظهورش در انسانِ طبيعي به صورت غليان خون در قلب و سياهي وجهاز 

 اده انتقامعروق است و در انسان ملکوتي، حالتي است وجداني که انسان را به ارو نفخ 
 اي طور در هر مرتبهکند؛ بدون صفات جسماني که در انسان طبيعي بود، و همينمقهور وادار مياز 

کند تا اينکه در مقام واحد قهار، قاهريت نور او بر کل انوار ظهور مي ،به حسب آن مرتبه
 3«.هوهو القاهر فوق عباد»مجرد و انوار حسي و احاطه وجود او بر تمام وجودات است. 

 «بسيط الحقيقه کل الاشياء» ةقاعد
صدرالمتألهين از کلمات عرفا گرفته  اين قاعده از قواعد دقيق و مشکلي است که احتمالاً

 كل الحقيق  بسيط كل أن عل  قائم البيهان» :گويد درباره اين قاعده مي المتالهينصدر .است
 جميع من واحد الحقيق  بسيط تةال  اجبالو و الأعدام و بالنقائص عتةلق ما إلا الوجودع  الأشياء
 0.«الوجود كله أن كما الوجود كل فهو الوجوه

وجوديه است.  ياي تمام اشياالحقيقه اعده به اين بيان است که هر بسيطصورت برهاني ق
 ،. بنابراين واجب تعالي کل وجود استجهات جميع از است هالحقيق بسيط واجب تعالي

 . که کل او وجود استهمچنان
الحقيقه با بساطت و وحدتي که دارد، همه کمالات موجودات مادون را به نحو اتم و اشرف  بسيط

 الحقيقه شود، مبدأ و اصل همة آنها در بسيطداراست. هر کمال وجودي که در موجودات يافت مي
                                              

 ، مرحله دوازدهم، فصل ششم.نهاع  الحكم طباطبايي، سيدمحمدحسين . 9

 .717ص ،3، جشرح منظومهسبزواري، ملاهادي . 2

 .349، صمجموعه رسائل ،سبزوارير.ک: ملاهادي . 3

 .994، ص 7، ج اسفار المتالهين، صدر. 0
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 ،شودموجب ترکيبش نمي ،تمام کمالات مادون را هالحقيق البته دارا بودن بسيط .موجود است
  لا بسيط نخواهد بود.إو 

الوجود بالذات چون بسيط است پس کل اشياست و از طرفي چون وجود خاص  واجب
 کدام را ندارد، پس ليس بشيء منها: يک از موجودات امکاني نيست و حدود و نواقص هيچهيچ

 وجه عل  الوجودع  الأشياء كل عكون أن عجب الحقيق  بسيط لكونه تةال  الأول أن
 «هو إلا هو لا من عا هو من عا هو عا» الشيعف  الأذكار من ورد ولهذا شيف،وأ أعل 
 قدرته، إلا بالحقيق  قدرة فلا ذاته، آثار الموجودات فجميع هكذا، هذا كان فإذا
 9.وجوده من لمة  إلا وجود لا كما

تر باشد  قويهرچه  ،وجودکه مفاد قاعده اين است وجود، با توجه به نظريه تشکيک در 
وجود واجب بالذات وجود جمعي همه چنان که ود جمعي ماهيات بيشتري است، وج

، تر باشد، وجود جمعي ماهيات کمتري است تر و ناقص ماهيات است، و هر چه ضعيف
پس اساساً وجود جمعي هيچ  ،هيولاي اولي فقط وجود خاص ماهيت جوهر استچنان که 

 هر چه رو به بالا پيش برويم، ،جودمراتب تشکيکي و در سلسله بنابراين ماهيتي نيست.
 شود و هر چه رو به پايين شود، بر بساطت و وحدتش نيز افزوده مي همان طور که وجود شديدتر مي

شود و ترکيب  شود، از بساطت و وحدتش کاسته مي تر مي بياييم، همان طور که وجود ضعيف
نامتناهي  ر شدت و قوتْيابد. پس وجود واجب بالذات، که د و تفصيل و کثرتش افزايش مي

 و فوق آن متصور نيست، بسيط محض است و هيچ نحو ترکيبي در آن متصور نيستاست 
 2.خواهد بوديجه، جامع همه معاني و ماهيات و در نت

 تطابق عوالم در عرفان
 تر گذشت که تطابق عوالم در فلسفه، ريشه در عرفان دارد و عرفا بيش از فلاسفه پيش

 اند. اين بحث پرداخته و پيش از آنها به
  گويد: باره مياستاد شهيد مطهري در اين 

يک از فلاسفه اين مطلب )بحث تطابق عوالم( با اين بيان و در اين حد در کلمات هيچ
نيامده است، مگر در کلمات ملاصدرا که آن هم ريشه در حرف عرفاست؛ يعني اصل 

 ست و اينکه اين حضراتگانه ايا حضرات پنج« حضرات خمس»مطلب که مسئله 
 3.در يکديگر حضور دارند و با يکديگر تطابق دارند...، از عرفا گرفته شده است

                                              
 «ليس ف  الاشىياء بىوالو ولاعنهىا بخىار     ». همچنين در روايات آمده است: 33، صاسرار الآيات المتألهين، صدر. 9

انه لبكل مكىان ومىع كىل    »( 910خطبه البلاغه،  نهج) «غيي كل ش  لابمزاعلهمع كل ش  لابمقارن  و»(. 917خطبه  ،)نهج البلاغه
  (.913خطبه البلاغه،  نهج) «اوانوجان وف  كل حين و انس 

 .33، ص 3، شماره سسه امام خمينيؤ، ممعرفت فلسفيمجله  . عبدالرسول عبوديت،2
 ، پاورقي.  277، ص94، جمجموعه آثارمرتضي مطهري،  .3
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گويد: هر آنچه در عالم حس وجود دارد،  قيصري در مقدمه شرح فصوص مي
اند عالم حس نسبت در عالم مثال نيز دارد، دون العکس؛ از اين رو ارباب شهود گفته وجودي

 نهايت افتاده باشد. روشن استند حلقه انگشتري است که در بيابان بيبه عالم مثال مان
که عالم حس تنزل يافتة عالم مثال است؛ يعني موجودات مثالي با تقيدات عالم مادي در عالم 

. چه بسيار موجودات مثالي که در عالم مادي ظهوري ندارند. قيصري کنند يمملک تحقق پيدا 
اوند بخواهد چيزي از موجودات را که صورتي در اين عالم ندارد افزايد: اگر خددر ادامه مي

 9آورد. ظاهر کند، به شکل محسوس مناسبي از محسوسات در مي -مانند عقول مجرده  -
 بنابراين تمام آنچه در عالم ماده وجود دارد ظل عوالم بالا، و رقيقه آن حقايق است

به وجه اعلي و اشرف، و در نهايت همه  و همه اينها حقيقتي در عوالم اعلي دارند، وليکن
  اينها ريشه در عالم الهي دارند.

 تشکيک در عرفان
عرفان متفاوت  تشکيک در کلمات حکما با تشکيک در ،نيز اشاره شد که قبلاًهمچنان
نه در حقيقت و معنا. عرفا در تبيين  ،توان گفت آن دو فقط در لفظ اشتراک دارنداست و مي

 :ندگوي اين مطلب مي
 در کتب عرفا نيز تشکيک عنوان شده، لکن تشکيک عرفا با تشکيک مشاء

با تشکيک صدرالمتألهين تفاوت دارد؛ زيرا تشکيک در نگاه عارف به معناي  و حتي
سعه و ضيق مظاهر و مجالي حقيقت واحده است؛ يعني تشکيک در ظهورات است 

 داند؛کثرت را اعتباري مي نه در حقيقت وجود. عارف، حقيقت وجود را واحد دانسته و
اند و تشکيک را در حمل  برخلاف مشاء که براي وجود حقيقتاً افراد کثيرۀ متباينه قائل

 خلاف ملاصدرا که در عين اينکه افراد را از وجود دانند، و بهو اطلاق وجود بر مصاديق مي
، حقيقتاً داند؛ يعني وجودکند، اما وجود را حقيقت واحدۀ داراي مراتب مينفي مي

اي ـ در عين اتصال به مرتبه عالي يا داني ـ از مرتبة داراي مراتب است و هر مرتبه
مقدم يا مؤخر، به شدت و ضعف و تماميت و نقص متمايز است. خلاصه کلام اينکه 

داند و هم وحدت را؛ اما در مشرب عرفا  صدرالمتألهين هم کثرت را حقيقي مي
 است. بنابراين عرفا حقيقت وجود را واحد وحدت، حقيقي، و کثرت، اعتباري

 2اند. دانند و تشکيک را در ظهورات آن قائلبه وحدت شخصيه مي
                                              

 ةالم الحسی، له وجودلابد أن تةلم: أن كل ما له وجود فی ال: »920، ص9، جشرح فصوص الحکمر.ک: داوود قيصري، . 9
 «....فی الةالم المثالی دون الةكس

 ؛ مقدمة سيد جلال الـدين آشـتياني  72، صرساله وحدت از ديدگاه عارف و حکيمزاده آملي،  حسن حسنر.ک:  .2
 .93، صتمهيدالقواعد ابن ترکهبر 
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...  ذاته فی والضةف الاشتداد عقبل لا[ الوجود]»گويد:  مي شرح فصوصقيصري در مقدمه 

 9«.مياتبه بةض فی وخفائه ظهوره بحسب]أی علی الوجود[  عليه عقع والضةف الشدة

 گويد:  داند و ميبه نقل از شيخ اکبر، تشکيک را در ظهورات جاري مي مصباح الانسيز در فناري ن
 فكل ول ،أ أو قدمأ أو قوىأ ء شی فی بكونها تختلف المطلق  الحقيق  نأ من عقال ما

 فی واحدة فالحقيق  قوابلها، استةدادات بحسب الظهور إل  راجع المحقق عند ذلک

 2.الحقيق  تلک تةينّ المقتض  بحسب هوراتهاظ بين واقع والتفاوت الكل

در مشرب عرفان، وجودْ واحد است به وحدت حقة حقيقيه صمدي؛ اما داراي مظاهري 

 اي نسبتکند و ظهور هر مرتبهدر مجالي مختلف با ظهورات متعدد جلوه مياست که 

م بزرگان در روايات و در کلااز اين رو  ؛به آن ذات أحديت تبارک و تعالي، حجاب است

که تا آن حجُب ـ اعم از ظلماني وجود دارد هايي  که براي رسيدن به خدا حجابآمده است 

 ها گردد. البته بايد توجه کرد که اين حجاب و نوراني ـ خرق نشود، وحدت صمدي نمايان نمي

 اي نسبت به مافوق خود، حجاب،به صورت طولي بر هم تطابق دارند و ظهور هر مرتبه

ها خرق  مادون، نور است؛ بنابراين براي رسيدن به مرتبه شديد نور بايد حجاب و نسبت به

ظهورات مادون در شدت نور مافوق فاني  ،رودها کنار مي و هر مقدار که حجاب 3شود،

اظلال  ،توان چنين نتيجه گرفت که ظهورات در مراتب مادوناز اين بيان مي ؛دنشو مي

علي اشد و اگر ظهورات مادون در مراتب عالي به وجه و به عبارت دي ؛ندا ظهورات مافوق

ظهورات مادون، حدود  ،کندکند و هرچه انسان از اين ظهورات به بطون سير ميجلوه مي

شوند تري ديده مي دهند و با ظهور برتر و قويخود را و به عبارتي ظهور خود را از دست مي

فهم کامل آن جز با اثبات تطابق عوالم  و اين همان فاني شدن مادون در جلوه مافوق است که

شد ااينجاست که با سير در هر بطوني با ظهوري  .در عرفان و تشکيک عارف قابل حل نيست

 برد. پي خواهيم  0«هوَُ الأَوَّلُ واَلآخيُِ واَلظاّهيُِ واَلبْاطِنُ»شويم و بهتر به سرّ رو مي هروب
                                              

 .93ص ،الحکم شرح فصوصقيصري، داوود . 9
 .977ص ،مصباح الانسفناري، محمدبن حمزه . 2

 «.دُونىَهُ  مَىا  وَجْهىِهِ  سُىبُحَاتُ  لأََحْيقََىتْ  كُشىِفَتْ  لَىوْ  وَظُلْمَ ٍ نُورٍ مِنْ حِجَابٍ ألَفَْ سَبْةِينَ وتََةَالَ  تَبَاركََ لِلَّهِ أَنَّ» :النَّبِيِّ عَنِ. 3
 (.0ص ،33ج، الأنوار بحارمحمدباقر مجلسي، )

 .3 (:37). حديد0
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 عوالم در عرفان و فلسفه  تطابقتفاوت 
توان به تفاوت تطابق عوالم در فلسفه ضيحي که درباره تشکيک در عرفان داديم ميبا تو

 و عرفان دست يافت. اختلاف تطابق در فلسفه و عرفان به اختلافي که در تشکيک دارند
چون تشکيک در فلسفه به اختلاف مراتب وجود از حيث شدت و ضعف باز  ؛گرددباز مي

ر فلسفه به تطابق وجودات برتر بر وجودات مراتب مادون بنابراين تطابق عوالم د ؛گرددمي
مراتب داني هستند. تفصيل مطلب  که مراتب عالي، وجود برترِ ؛ به اين معناشودمياطلاق 

 در بحث وجود خاص و وجود جمعي گذشت.  قبلاً
چون عرفان  ؛ما تطابق عوالم در عرفان به تطابق ظهورات برتر بر ظهورات مادون استا

 ؛دانداختلاف و تشکيک را مربوط به ظهورات ميو از اين رو داند وجود را واحد ميحقيقت 
 يعني در مشرب عرفا ظهورات مراتب عاليه، اشد و اقوي از ظهورات مراتب دانيه هستند

و هر ظهوري که در مرتبة داني جلوه کرده است، مرتبه اقوي و آکد آن در مراتب عالي 
گر کسي ظهورات عاليه را شهود کند، مادون را نيز مشاهده کرده اي که اتحقق دارد، به گونه

چون تعينات مادون نزد ظهورات عاليه فاني و هالک است؛ اما نه با ظهور و تعين خاص آن؛ 
 9«هُجهَلا وَإِهالِکٌ  یءٍشَ لُكُ»لذا اگر کسي بتواند وجه واجب را مشاهده کند، به سرّ است؛ 

 پي خواهد برد.  2«هارِالقَ دِالواح للهِ ومَاليَ لکُالمُ نِلمَ»يا 

 عوالم در قرآن تطابق
مطابق با آن عالم ظهور  ،مجموع آيات قرآن داراي ظهر و بطني است که در هر عالمي

 ،به اين عالم ،يعني مرتبه الوهيت ،کرده است و قرآن مانند ريسماني است که از جانب خدا
  .نازل شده است ،يعني عالم ماده

 آیه اول
جمله آياتي که به تطابق عوالم اشاره دارد، آياتي است که ترکيبات نزول و انزال و صعود از 

نا ندَلا عِإِ  ءٍن شَوإن مِ»: سوره حجر است 29آيه  ها،يکي از آن و در آنها به کار رفته است
  .«ةلومٍمَ رٍدَقَه إلا بِلُزِّنَوما نُ هُزائنُخَ

 .«ميکن ينمل ن نازنزد ماست، و آن را جز به اندازه معيّ شيها يزى نيست مگر آنکه خزانهچ چو هي»
که هر چيزي که بر آن کلمه  کند يزگو مبا اين آيه با لحن خاصي اين حقيقت را براي ما

که جنبه  شيها نهيخزائن و گنج (شيء استه چيز و در واقع هم) شود ياطلاق م« شيء»
                                              

 .11(: 21. قصص)9
 .97(: 04. غافر)2
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زد خداوند متعال ن، نتر آرب جمعي و و به عبارت ديگر حقيقت داردمبدئيت  و مرکزيت
در عالم ماده هر موجودي که  کند يوضوح به اين نکته اشاره م است. همچنين اين آيه به

جمعي موجود نزد وجود  و از همان خزائن واست داراي حد، اندازه و مقدار  وجود دارد،
 داصلي از حدو يها ن خزائن و سرچشمهآخود ه به اين معنا ک ؛است ، تنزل يافتهحق

 اين حدود د و همهنو حد، اندازه و مقدار نداراند  کو مقادير موجود در حقايق مادي پا
مينه دلالت براي توضيح بيشتر در ز 9.شود يمحقايق مادي پيدا در  ،مادهم در مقام تنزل به عال

 ذيل آيه مراجعه کنيد. الميزانتوانيد به اين آيه بر تطابق عوالم مي
 آیه دوم

 سوره رعد است: 1عنوان تأييد مسئله تطابق عوالم آورد، آيه  توان بهآيه ديگر که مي
 «بمِقِدْار عنِدْهَُ ءٍ شیَْ كلُُّ»

کند اين آيه به وجودِ با مقدار و اندازۀ اشيا که در محضر حق موجود است اشاره مي
و از آنجا که هر چه نزد حق است ثابت و باقي است )و ما عند الله باق( اين وجود 

 ري اشيا نيز ثابت و باقي بوده و زوال، تحول و تغييرات موجود در عالم مادهمقدا
 توان گفت اين آيه با عالم مثالرا به آن راهي نيست. بر اساس اين تبيين مي

 کند؛در قوس نزولي که عالم مقداري، و در عين حال غير مادي است تطبيق مي
عالم ماده وجود دارد، نزد خداي گويد هر چيزي که در به عبارت ديگر، اين آيه مي

متعال با حد، اندازه و مقدار معينّ موجود است؛ يعني براي همه اشياي مادي، 
کند و مفهوم آيه وجودات ديگري را که مقداري است و نزد حق است، اثبات مي

هاي مقداري ديگري  شود که کل حقايق و موجودات عالم ماده، صورتاين مي
تر است و چون  وجودي در رتبه بالاتري بوده و به حق نزديکدارد که از نظر رتبه 

داند )عنده( و هر چه نزد هاي مقداري را در نزد حق مي اين موجودات و صورت
 باشد )و ما عند الله باق(،حق است، ثابت و باقي است و طبعاً غير مادي مي

مان عالم مثال اين موجودات مقداري، غير مادي و باقي هم هستند و اين هدر نتيجه، 
 ها، مقادير و اشکالدر قوس نزولي وجود است که عالمي است داراي حدود، اندازه

 و در عين حال غير مادي و مجرد از ماده و آثار انفعالي آن، و از نظر رتبه وجودي
 هم مقدم بر عالم ماده است... اين حقيقت را ميرفندرسکي چه خوش بيان کرده است:

 صورتي در زير دارد آنچه در بالاستيغز و خوش و زيباستي          چرخ با اين اختران ن
 2بر رود بالا همان با اصل خود يکتاستياگر با نردبــان معرفت          صــورت زيــرين 

                                              
 .02، صتجسم عمل و شفاعتشجاعي، محمد ک: . ر.9
 .03، ص تجسم عمل و شفاعتشجاعي، محمد  .2
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 تطابق عوالم در روایات
نيز اشاراتي وجود دارد که مؤيد اين مطلب است؛ يعني موجودات  در روايات معصومين

فرمودند، مي عالم، در عوالم بالا ريشه دارند و اخبار غيبي که احياناً معصومينمحسوس در اين 
 با ارتباط به آن عوالم بود. از جمله روايات؛ روايتي است که به ذوق غير مادي اشاره دارد:

  1.«وَعَسْقِينِی عطُْةِمُنِی رَبِّی عِنْدَ أَبِيتُ إِنِّی :عنه »
 و لمس غير محسوس وارد شده:  رؤيت بارۀهمچنين از آن حضرت در

 يدبَ وجدتُ حت  تفیكِ بين هعدَ فوضعَ صورة أحسن فی المةيا  ليل َ ربی رأعتُ
 2. ثدعی بين لهأنامِ
 النار هذه أن والسلام الصلاة وآله قائله عل »: النبوی الحدعث فی ورد ]اعضا[ 

 النار تنزلات مياتب من النار هذه أن إل  إشارة 3.« أنزلت ثم ماء بسبةين غسلت
 الغائب  الأمور عدرك الأخيوع  الباطني  الحواس بهذه الله رسول وكان الةقلي 
 4.الداثية الحواس هذه عن

 هاي دهد در حقيقت به شاخهدر برخي روايات آمده است که انسان با کار خوبي که انجام مي
 ر کار بدي را مرتکبرساند و اگها او را به بهشت ميدرخت طوبي چنگ زده است که آن شاخه

 ها او را در نهايت هاي درخت زقوم چنگ زده است که آن شاخدر حقيقت به شاخهشود 
3رساند.به جهنم مي

 

کيف یستدل عليک بما هو في وجوده »د: فرمايدر دعاي عرفه مي همچنين امام حسين
ات و اصل جامع جميع ظهور ،يعني ظهور تو 6؛«مفتقر اليک ألغيرک من الظهور ما ليس لک

 همة انوار است، به نحو اعلي و اشرف و به نحو اقوي و اقدس؛ بنابراين موجودات ربطي
اما وجود جمعي و برتر، کمالات  ؛تنها مظهرِ خود هستند ،در حيطه وجود خاص خودشان

 . را داراستتمام موجودات مادون 
                                              

 .247ص ،7، جبحار الانوارمجلسي،  محمدباقر .9

 . 3ص ،9ج، اللآلي عوالي ،احسايي جمهور ابن ابي .2
 از بزرگان موجود بود. لکن در چندين کتاب ملا صدرا و در کتب بعضي ،آدرس اين روايت را در جوامع روايي نيافتم .3
 .73ص ،1، جاسفارصدرالمتالهين،  .0

 .977، ص1، جبحار الانوارمجلسي، ر.ک: محمدباقر . 3
 ، دعاي عرفه.مفاتيح الجنانشيخ عباس قمي،  .7
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 گيرينتيجه
 و مبرهن است؛ اگرچه در تعداد مسئله تعدد عوالم وجود در بين حکما و عرفا امري مسلمّ

 ،شود. اکنون وقتي اثبات شد که عوالم متعددندعوالم وجود، اندک اختلافي مشاهده مي

و اگر در طول  ،اندآيد که آيا اين عوالم باهم تباين دارند يا در طول هماين پرسش پيش مي

ه ذشته با استفاداند آيا منفصل از هم هستند يا برهم متطابق هستند؟ ما در مباحث گهم

حاکي  ،تشکيک در فلسفه و عرفان اثبات کرديم که مشکک و ذومراتب بودن وجوداز مسئله 

 از تطابق عوالم است؛ يعني عالم بالا نسبت به عوالم پايين، شدت وجودي دارد و هر آنچه در عوالم

ق دارد. در عوالم بالاتر به وجود برتر و جمعي تحق ،شودپايين با وجود خاصش موجود مي

له تشکيک ، مسئکه گفته شدهمچنان ،ترين دليل بر آناين همان تطابق عوالم است که روشن

 باشد. البته تشکيک در فلسفه به وجود است؛است که مورد قبول حکما و عرفا مي

گردد؛ اما تشکيک بنابراين تطابق عوالم در فلسفه به تطابق وجود برتر نسبت به وجود خاص برمي

 به ظهور است و تطابق عوالم در عرفان به تطابق ظهور برتر نسبت به ظهور خاص است. عرفاندر 
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